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بررسي ابعاد خُلق عظیم پیامبر اعظم)ص(  
عصارۀ خوبي هاي خلقت

صديقه عمادي استرابادي*

                                        
چكیده

و  بارزترين  از  گذشت  و  عفو  و  نيکو  اخلاق  اکرم)ص(  نبی  اخلاقی  خصايص  ميان  در 
مهم ترين عوامل پيشبرد اهداف مسلمانان در صدر اسلام است که در همة اعصار و در 
مواجهه با همة اقوام، ملل و گروه ها کاربرد داشته و منشأ اثر بوده است. به همين جهت 
عينیِ  واقعيت  در  را  پيامبر)ص(  مقدس  وجود  در  و صلابت  رحمت  آغوشی  رهاورد هم 
برچيده شدن بساط جنگ و دشمنی از جزيرهًْ العرب و گسترش اسلام در بخش بزرگی از 
دنيای آن روز در اندک زمان به وضوح می توان ديد، زيرا در جايی که اساس دين ثابت 
است نرمش می تواند در موفقيت تبليغ مؤثر باشد، درحالی که صلابت و قاطعيت لازمة 
اجرای احکام و حدود الهی است که به دين برمی گردد و سستی در اين عرصه سبب سست 

بنيادی حيات اجتماعی و فروپاشی ارزش های اخلاقی، اعتقادی و مانند آن مي شود.

کلیدواژه ها: پيامبر)ص(، خلق عظيم، رحمت و صلابت، عفو و گذشت، آراستگي.

*. عضو هيئت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال.
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مقدمه                                                                     
خلق و خوي پيامبر اعظم)ص( دريايي بي ساحل و دست نيافتني است. در سيرة عملی 
از اخلاق نيک و زيبا وجود دارد که هر يک نشان دهندة قطره ای از  ايشان صدها نمونه 
اقيانوس عظيم حسن خلق آن  حضرت است. خداوند با تعبير »و انک لعلی خلق  عظيم« به 

معنی »و همانا تو اخلاق عظيم و برجسته ای داری « به اين مطلب  اشاره فرموده است.
رسول اکرم)ص( تربيت شدة خداوند بود، از اين رو خلق و خويي الهي داشت و تجسم 
عيني و  محسوس همة فضيلتها به شمار مي رفت. ايشان به همين اعتبار الگويي جامع و 
کامل است. خداي متعال آن حضرت را اسوه و الگو می نامد و مسلمانان را به پيروي از 
حضرتش فرا می خواند و مي فرمايد: »لقد کان لکم في رسول الل اسوه حسنه« )احزاب، آية 

.)21

حسن خلق چیست؟
ويژگي های  به  خُلق  است.  »خُلق«  واژة  و جمع  عربی  کلمه ای  افَعال،  وزن  بر  اخلاق 
نفس انسان گفته می شود، همان گونه که خَلق، صفات بدن است. پيامبر گرامی اسلام)ص( 
نتَ خَلقی )مجلسی، 1403ق:  ن خُلقی کما حسَّ خطاب به خداوند چنين دعا می فرمود: اللهّم حَسِّ
همچون  را  او  نفس  که صفات  می کند  طلب  خداوند  از  پيامبر  دعا  اين  در  ج97، ص253(. 

گفته شود  انسان. هرگاه  نفسانی  يعنی صفات  اخلاق  بنابراين  فرمايد.  نيکو  بدنش  صفات 
که شخصی دارای اخلاق نيکوست، منظور اين است که صفات نفسانی او نيکوست. اعمال 
انسان متناسب با ويژگيهای نفسانی اوست؛ يعنی اگر صفات نفسانی کسی نيکو باشد اعمال 
می دهد،  انجام  خوبی  اعمال  همواره  کسی  وقتی  دليل  همين  به  بود.  خواهد  نيکو  نيز  او 

می گويند اخلاق او خوب است.
حسن خلق دامنة گسترده ای دارد و صفات پسنديده اي را شامل مي شود که مجموعة اين 
صفات، شخص را صاحب اخلاق خوش مي کند. شايد در اذهان عموم مردم، خوش خلقي به 
معناي خنده، شوخي، بذله گويی، و دست انداختن، خنديدن به ديگري و مانند آن باشد، در 
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صورتي که اخلاق خوش، کسب بسياري فضايل است که با ممارست حاصل می شود.
کظم غيظ، عفو و گذشت، صبر و بردباري، اغماض از اشتباهات ديگران، برخورد محترمانه 
و مناسب با اطرافيان، قناعت، ملايمت و مهرباني و بسياري از صفات نيک در کنار يکديگر 

حسن خلق را پديد مي آورند.

تعابیر پیامبر اعظم)ص( در تأکید بر حسن خلق و نكوهش سوء خلق
رسول خدا)ص( در بيان آثار و فوايد نيکخويي فرمود:

حسن الخلق خلق الل الاعظم. )نهج الفصاحه، 1380ش: 442( 	•

       نيکخويي خلق بزرگ خداوند است.  
من سعاده المر حسن الخلق  و من شقاوته سوء الخلق. )همان: 773( 	•

       نيکخويي نيکبختي مرد است و بدخويي بدبختي اوست.
شاب السخي حسن الخلق احب الي الل من شيخ بخيل عابد سيئ الخلق. )همان:  	•"

)534             

تر  محبوب  بدخو  عابد  بخيل  پير  از  خداوند  نزد  اخلاق  خوش  سخاوتمند  جوان        
           است.

الخلق الحسن يذيب الخطايا کما يذيب الماالجليد والخلق السو يفسد العمل کما                 	•"

           يفسد الخل العسل. )همان: 525(
        اخلاق نيک باعث نابود شدن گناهان است همان گونه که آب، يخ را ذوب مي کند 
مي کند  محو  و  فاسد  آدمي(  اعمال  )از  را  صالح  اعمال  و  حسنات  بد  اخلاق  و          

           همان طور که سرکه عسل را فاسد مي کند.
خلقان يحبهما الل و خلقان يبغضهما الل فاماالذان يحبهما الل فالسخاء و السماحه  	•"

           فاماالذان يبغضهما الل فسوء الخلق و البخل و اذا اراد الل بعبد خيرا استعمله علي 
           قضاء حوائج الناس. )همان: 460(

        دو صفت را خدا دوست دارد و دو صفت را دشمن دارد: دو صفت را که خدا دوست 
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              دارد بخشش و گذشت است و دو صفتي را که خدا دشمن دارد بخل و بدخويي است 
           و هرگاه خدا براي بنده اي نيکي خواهد، وي را براي رفع حوائج مردم به کار مي 

           برد.
حسن الاخلاق نصف الدين. )صدوق، 1387ش: ج1، ص30( 	•

       اخلاق نيک نصف دين است. 
اقربکم مني غدا احسنکم خلقا و اقربکم من الناس. )قمی، 1416ق( 	•

        نزديک ترين شما به من در فرداي قيامت کساني هستند که اخلاقشان نيکوتر و 
            به مردم نزديک تر باشند )با مردم مهربان تر و خدمتگزار آنها باشند(.

ان العبد لينال بحسن خلقه درجه الصائم القائم. )صدوق، 1355ش: ج2،ص36( 	•

         انسان از راه حسن خلق به درجات و پاداش روزه دار و شب زنده دار صعود مي کند.
بالناس  البشر  بالسخيمه، حسن  يذهب  البشر  و حسن  الموده  ينبت  الخلق  حسن  	•     

            نصف العقل. )شفيعی، 1370ش: ج1، ص86(
       اخلاق نيک باعث دوستي است و خوشرويي عامل از بين بردن کدورت و کينه 

           است و خوشرويي با مردم نصف عقل است.
اکمل المومنين ايمانا احسنهم خلقا و انما المسلم من سلم المسلمون من لسانه و  	•"

           يده. )صدوق، 1388ق: 125(
         امام رضا)ع( فرمودند که رسول خدا فرمود: کامل ترين انسانها از نظر ايماني آنهايي 
          هستند که اخلاق آنها نيکوتر باشد و مسلمان کسي است که مسلمين از زبان و 

           دست او در امان باشند.
رسول خدا)ص( در بيان نکوهش از سوء خلق فرمود: 

سوء الخلق شوم و شرارکم اسوکم خلقا. )نهج الفصاحه: 525( 	•

       بدخويي شوم است و بدترين شما بدخوترين شماست.  
خصلتان لايجتمعان في مومن: البخل و سوء الخلق. )همان: 460( 	•

       دو صفت بخل و بدخويي در مؤمن جمع نمي شود.
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الخلق السئ يفسد العمل کما يفسد الخل العسل. )همان: 525( 	•

       اخلاق بد ايمان را فاسد مي کند همان طور که سرکه عسل را فاسد مي کند.
لکل ذنب توبه الا سوء الخلق. )همان: 632( 	•

       براي هر گناهي توبه است مگر بدخويي.
سوء الخلق ذنب لايغفر. )فيض کاشانی، 1383ق: ج1، ص86( 	•

       بدخلقي گناه نابخشودني است.
عليکم بحسن الخلق فان حسن الخلق في الجنه لامحاله و اياکم و سوء الخلق فان  	•"

            سيئ الخلق في النار لامحاله. )ابن شعبه، 1381ش: 274(
       امام رضا)ع( فرمودند: رسول خدا به مردم فرمودند بر شما باد به روي آوردن به 
               اخلاق پسنديده، زيرا صاحب خود را به بهشت رهنمون مي شود و بپرهيزيد از اخلاق 

           ناپسند زيرا اين اخلاق صاحب خود را داخل جهنم مي کند.

خلق عظیم پیامبر)ص( در نگاه قرآن و حضرت علي)ع( 
در قرآن مجيد نه تنها نقش اخلاق پيامبر)ص( در پيشرفت اسلام و جذب  دلها تصريح 
شده، بلکه در ترسيم سيماي پيامبر)ص( سرزمين شخصيت آن گرامي، مزرع رويش رحمت 

و صلابت معرفي شده است:
»فبما رحمهًْ من الل  لنت لهم و لو کنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم 

 و استغفر لهم و شاورهم فی الامر«. )آل عمران، آية 159(
با مردم  تو شده،  از جانب خدا، شامل حال  و رحمتی که  به خاطر لطف  ما!  ای رسول 
مهربان  گشته ای، و اگر خشن و سنگدل بودی، مردم از دور تو پراکنده  می شدند، پس آنها 

را ببخش و برای آنها طلب آمرزش کن و در کارها با آنها مشورت فرما.

 اين آية مبارکه هم زمان پيامبر را از يک سو، مظهر ملايمت، نرمي و مهرباني در برخورد 
و رفتار با مردم معرفي مي کند و اين خصوصيت را سبب گرايش مردم به آن حضرت و نفوذ 
و محبوبيت وي در ميان مسلمانان مي شمارد و از سوي ديگر، قاطعيت، سازش ناپذيري و 
صلابت در اجراي تصميمها را به ايشان توصيه مي کند و چنان صفتي را محبوب خداوند 
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يا رفتاري مورد محبت و خواست خداوند  ناگفته پيداست که اگر ويژگي، خصلت  می داند. 
باشد، رسول خدا)ص( خويش را بدان خواهد آراست و عامل بدان خواهد بود. در نتيجه از 

اين آيه استفاده می شود که:
1. نرمش و اخلاق نيک، هديه ای الهی است، کسانی که نرمش ندارند، از اين موهبت 

الهی محروم اند. 
انسانی  جذب  نيروهای  به  و  کنند  مردم داری  نمی توانند  سختگير  و  سنگدل  افراد   .2

بپردازند.
3. رهبری و مديريت صحيح با جذب و عطوفت همراه است.

4. بايد دست  شکست خوردگان در جنگ و گنهکاران شرمنده را گرفت و جذب کرد )با 
اينکه شأن نزول آية مذکور در مورد ندامت فراريان مسلمان در جنگ احد بوده  توجه به 

است(. 
5. مشورت با مردم از خصلتهای نيک و پيونددهنده است که موجب  انسجام می شود. 

فخررازي در تفسير اين آية مبارکه مي آورد: غرض از بعثت آن است که  رسول خدا)ص( 
تکاليف الهي را به مردم ابلاغ کند و برساند و اين هدف تحقق نمي يابد مگر وانگهي که دلها 
به سوي پيامبر متمايل شوند و جانها در نزد وي آرام گيرند. برآورده گشتن چنين مقصدي در 
گرو آن است که رسول داراي رحمت و کرامت باشد و از خطاهاي مردم بگذرد و برخوردهاي 
ناخوشايند آنان را ناديده بگيرد و با ايشان با انواع نيکي، مکرمت و شفقت برخورد کند. به 
بايد که سخت  باشد، همين گونه  بدخلقي  از  پيراسته  بايد که  پيامبر)ص(  آمد،  آنچه  دليل 
دل نباشد، بل تمايل افزون به کمک ضعيفان و دستگيري فقيران داشته باشد و لغزشها و 

رفتارهاي ناپسند آنان را ناديده بينگارد.
  آيات ديگري نيز در قرآن رحمت و ملايمت پيامبر را بازگو مي کند و مي فرمايد: 

»خُذِ العَْفْوَ وَأمُْرْ باِلعُْرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الجَْاهِليِنَ«. )اعراف، آية 199(
عفو را پيشه کن و به نيکي فرمان ده و از جاهلان اعراض کن.

علامه طباطبايي)ره( در تفسير اين آية مبارکه مي نويسد:



107

...
ص(

م)
عظ

ر ا
یامب

م پ
ظی

ق ع
 خُل

عاد
ي اب

رس
بر

»اخذ« چيزي بدين معناست که گيرنده آن را هماره با خود داشته باشد و ترک نکند. از اين 
رو اخذ عفو يعني رسول خدا)ص(  بدرفتاري هاي نسبت به خويشتن را هماره بپوشاند و از 
انتقام گيري– که عقل اجتماعي آن را در روابط و تعامل با يکديگر روا مي شمارد– چشم 
بپوشد. البته اين منش، نسبت به رفتار ناپسند ديگران دربارة شخص پيامبر و ضايع کردن 
حقوق فردي وي است، اما وانگهي که رفتار ناپسند سبب از ميان رفتن حقوق ديگران 
شود، گذشت و بخشش هرگز روا نيست، زيرا که اين عمل، ماية فريب و گمراهي شخص 
بدرفتار و ضايع شدن حق غير و ابطال قوانين نگهدارندة جامعه مي گردد که تمامي آيات 
قرآني که از ستم، فساد، ياري رساندن و تکيه کردن به ستمگران منع مي کند، چنين عفو 

و گذشتي را روا نمي شمارد.

و نيز در ذيل فراز آخر آية شريفة »وَأعَْرِضْ عَنِ الجَْاهِليِنَ« مي آورد:
آن حضرت ستم  با  که  است  با کساني  مدارا  براي  از خداوند  ديگري  فرمان  اين جمله 
عمل  آثار  کردن  خنثي  براي  روش  زيباترين  و  نزديک ترين  اين  و  مي کردند  شخصي 
جاهلانه و کاستن از فساد کردار ايشان است، زيرا واکنش همسان در برابر عمل جاهلانه 

سبب اغراء جاهلان و تداوم رفتار جاهلانه مي شود )طباطبايی، 1391ق: ج9، ص64(.

آيات قرآني زير به روح مهرباني، عطوفت، رحمت و دگردوستي پيامبر اشاره دارد:   
»لقََدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُْسِکُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَاعَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْکُم باِلمُْؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ« 

)توبه، آية 128(
به يقين، رسولي از خود شما به سويتان آمد که رنجهاي شما بر او سخت است و اصرار بر 

هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.

از نکات درخور تأمل در اين آيه آن است که ترکيب دو صفت رأفت و رحمت از اوصاف 
ويژة الهي است. پيامبر تنها انساني است که اين دو صفت بر روي هم، در توصيف و ستايش 

از وي آمده است.
»وَمَا أرَْسَلنَْاکَ إلِاَّ رَحْمَهًًْ للِْعَالمَِينَ«1

ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم.
در فرازی از گفتار حضرت علی)ع( در شأن اخلاق پيامبر)ص( چنين  آمده است:

 1. و نيز آيات »لعََلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ ألَاَّ يكَُونوُا مُؤْمنِيِنَ«)شعراء،آية3( و »فَلَا تذَْهَبْ نفَْسُكَ عَلَيهْمِْ حَسَرَاتٍ إنَِّ 
َ عَليِمٌ بمَِا يصَْنعَُونَ«)فاطر،آية8(.      اللَّ
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»رفتار پيامبر)ص( با هم نشينانش چنين بود که دائماً خوش رو، خندان، نرم و ملايم بود، 
هرگز خشن، سنگدل، پرخاشگر، بدزبان، عيبجو و مديحه گر نبود، هيچ کس از او مأيوس 

نمی شد و هر کس به  در خانة او می آمد، نوميد بازنمی گشت.
سه چيز را از خود دور کرده بود: مجادله در سخن، پرگويی و دخالت در کاری که به او 

مربوط نبود. 
در  جز  نمی نمود،  جو  و  مردم  جست  پنهانی  لغزشهای  از  و  نمی کرد  مذمت  را  او کسی 
مواردی که ثواب الهی دارد سخن نمی گفت، در موقع سخن گفتن به قدری گفتارش نفوذ 

داشت که همه سکوت می کردند و سراپا گوش می شدند... 

نمونه هایی از جمال زیبای اخلاق پیامبر اسلام)ص(  
 متون روايي و سيرة رفتار نبوي، سرشار از رأفت، رحمت و مهرباني آن گرامي است، 
زيرا ايشان علاوه بر اينکه ارزش های اخلاقی را بسيار ارج  می نهاد، خود در سيرة عملی اش 
تجسم فضايل اخلاقی و ارزش های والای  انسانی بود. او در همة ابعاد زندگی با چهره ای 
ابتدا به سيرة اجتماعي و  شادان و کلامی  دلاويز با حوادث برخورد می کرد. در اين گفتار 
چون  يک  هر  که  پردازيم  مي  اسلام)ص(  پيامبر  اخلاقی  سلوک  از  نمونه  چند  به  سپس 
آيينه ای شفاف، ما را به تماشای جمال زيبای اخلاق نيک  آن حضرت دعوت می کند و راز و 

رمزهای مهم پيشرفت اسلام  در صدر اسلام را به ما نشان می دهد.1 

سیرۀ اجتماعي 
سيرة اجتماعي پيامبر)ص( سرشار از مضامين عالي اخلاقي و مملو از نکات آموزنده است. 
به همين دليل علماي بزرگ، کتابهاي مبسوطي دربارة آن به رشتة تحرير درآورده و آثار 
ارجمندي خلق کرده اند، اما با اين همه هرگز نتوانسته اند از عهدة اداي حق آن برآيند. در 

اينجا به گزينش و ارائة شمه اي از سيرة اجتماعي پيامبر اسلام)ص( می پردازيم:
بود.  برخوردار  بسزايي  اهميت  از  نزد رسول خدا)ص(  در  آراستگي  و  نظافت   آراستگي: 

 1. اين خلق نيكو تا بدان حد بود که معروف شد سه چيز در پيشرفت اسلام نقش بسزايی داشت: اخلاق 
     پيامبر)ص(، شمشير و مجاهدات حضرت علی)ع( و انفاق ثروت حضرت خديجه)س(.  
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ايشان اغلب لباس سفيد و هميشه پاکيزه مي پوشيد و مسلمانان را به پوشيدن آن سفارش 
مي کرد. ژوليدگي را ناخوش مي داشت و بر نماياندن نعمت هاي الهي تأکيد مي ورزيد. 

»روزي مسلماني با لباس نامرتب و ژوليده به محضر پيامبر اکرم)ص( آمد، به او فرمود: 
آيا ثروت نداري؟ او گفت: آري، خداوند همه گونه ثروت را به من داده است. پيامبر)ص( 
فرمود: اگر داراي ثروت هستي، پس بايد اثر آن در تو ديده شود« )يعني لباس تميز، زيبا و 
خوبي داشته باشي، نه لباس کثيف و مندرس( )محمدی اشتهاردی و عبدوس، 1382ش: 

224ـ223(. 
رسول خدا)ص( موهايش را روغن مالي مي کرد و تا نرمة گوش بلند مي نمود، چشمان 
سياه و درشتش را سرمه مي زد و هميشه عطرآگين بود، به گونه اي که امام صادق)ع( 
مي فرمايد: »پيامبر اکرم)ص( مقداري که براي تهية بوي خوش و عطر خرج مي کردند، 

بيش از آن بود که براي تهية نان خرج مي کردند« )آشتيانی، 1381ش: 178(. 

دوچندان  را  چهره هايش  گل  زيبايي  خدا)ص(  رسول  مستمر  لبخندهاي  شکوفه هاي 
مي کرد و دندان هاي هميشه سپيدش بر صفاي صورتشان مي افزود. او به راستي آراسته ترين 

و در عين حال ساده زيست ترين مرد روزگار خود بود.
شوخ طبعي: رسول خدا)ص( شوخ طبع و خوش مزاح بود و در مزاح هاي خود جز حق 
نمي گفت و نمي شنيد. او داراي طبع لطيف، خوش مشرب و بانشاط بود و مؤمنان اندوهگين 

را با شوخي هاي خود شاد مي کرد. 
»روزي پيامبر)ص( و علي)ع( خرما مي خوردند. پيامبر)ص( از هسته هاي خرماهايي که 
مي خورد، پيش روي علي)ع( مي نهاد. وقتي که از خوردن خرما فارغ شدند، همة هسته ها 
در نزد علي)ع( جمع شده بود. پيامبر)ص( به علي)ع( فرمود: اي علي! تو پرخور هستي. 
علي)ع( در پاسخ از روي مزاح عرض کرد: »پرخور کسي است که خرما را با هسته اش مي 

خورد« )محمدی اشتهاردی و عبدوس، 1382ش: 156(.

بازي با کودکان: رسول خدا)ص( محبت ويژه اي به کودکان داشت، با آنها هم بازي و 
هم کلام مي شد و آنها را با روي گشاده در آغوش محبت خود مي گرفت. 

سعيدبن ابن راشد به نقل از يعلي عامري مي گويد: »وي براي رفتن به ضيافتي که رسول 
خدا)ص( را به آن دعوت کرده بودند، با آن حضرت همراه شد. رسول خدا)ص( پيشاپيش 
مردم به راه افتاد و حسين)ع( با بچه ها مشغول بازي بود. رسول خدا)ص( خواست او را 
بگيرد اما طفل، اين طرف و آن طرف مي دويد. پيامبر)ص( شروع به خنديدن و شوخي 
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کردن با او کرد تا اينکه حسين)ع( را گرفت و يک دستش را پشت گردن و دست ديگرش 
را زير چانة او گذاشت و دهان او را بوسيد و فرمود: حسين از من است و من از حسين« 

)محمدی ری شهری، 1385ش: 63(.

برخورد با مردم: تجلي تربيت الهي در شيوة برخوردهاي پيامبر)ص( با مردم به وضوح 
محسوس بود. او شخصيتي فروتن، خوش سخن و خوشرو بود و با مردم با محبت و مهرباني 
رفتار مي کرد. معمولًا درخواستهاي مردم را اجابت و در صورت عدم توانايي و تمايل در مقابل 
درخواستها سکوت مي کرد. او روحي بزرگ و بزرگوار داشت که قرآن کريم دربارة رسول 
خدا)ص( مي فرمايد: »اي پيامبر! به )برکت( رحمت الهي در برابر مردم نرم و مهربان شدي« 

)آل عمران، آية 159(. 
»نقل شده که عربي بيابان نشين، گاه گاهي به حضور پيامبر اکرم)ص( مي رسيد و براي 
آن حضرت هديه اي مي آورد، ولي در همان مجلس بهاي هديه اش را از پيامبر درخواست 
مي  کرد. اين جريان موجب خندة پيامبر مي شد، لذا هرگاه آن حضرت محزون مي گشت، 

مي فرمود: کاش آن عرب باديه نشين پيش ما بيايد« )آشتيانی،1381ش: 155(.

مهمان نوازي: پيامبر خدا)ص( مهمان دوست و مهمان نواز بود تا جايي که مهمان را 
راهنماي بهشت مي دانست و مي فرمود: 

»هر خانه اي که مهماني وارد آن نشود، فرشتگان وارد آن خانه نمي گردند« )مجلسی، 
1403ق: ج75، ص460(. او متقابلًا به دعوت مسلمانان، حتي بندگان لبيک مي گفت و 
هيچ غذايي را کم نمي شمرد. رسول خدا)ص( خودش از مهمانان پذيرايي مي کرد، چنان 
به محضر  مدينه  در  نجاشي  فرستادگان  کاروان  است: »هنگامي که  آمده  تاريخ  در  که 
رسول خدا)ص( وارد شدند، آن حضرت برخاست و خودش به آنان خدمت کرد« )محمدی 

اشتهاردی و عبدوس، 1382ش: 281(. 

تواضع: ايشان با همة بلندي مقامش سخت متواضع بود، به عيادت بيماران مي رفت، 
تشييع جنازه مي نمود و دعوت بردگان را اجابت مي کرد، کفش و جامة خود را وصله مي زد 
و در خانه با خانواده در کارهاي مورد نيازشان همکاري مي کرد. اصحاب آن حضرت چون 
مي دانستند او ناراحت مي شود هنگام ورودش، از جا بلند نمي شدند. وقتي از کنار کودکان 
عبور مي کرد، به آنها سلام مي داد، در ميان اصحاب چنان آميخته با آنان مي نشست که گويي 
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يکي از آنهاست، به طوري که شخص ناشناسي که مي آمد نمي دانست نبي اکرم)ص( کدام 
فرد است تا اينکه از آنها مي پرسيد. عاقبت اصحاب از آن حضرت خواستند به گونه اي بنشيند 
تا روي  از گل درست کردند  ايشان سکويي  اين بود که  او را بشناسد،  که شخص غريب 
آن بنشينند. چون با مردم مي نشست، اگر دربارة آخرت صحبت مي کردند با آنها همراهي 
مي کرد، اگر دربارة خوردني و نوشيدني گفت وگو مي کردند، هم صحبت مي شد و اگر دربارة 
دنيا سخن مي گفتند از باب مدارا و تواضع با آنها هم سخن مي شد و غير از کار حرام، آنها 

را از چيزي باز نمی داشت. 
رفق و مدارا:  يکی از عواملی که پيامبر را موفق کرد خلق نيکو و رفتار پر از عطوفت آن 
حضرت بود. ايشان پيام را با نرمی و مدارا تبليغ  می کرد، بنابراين جاذبه و کشش بيشتری در 
ميان مخاطبان داشت. قرآن در اين باره می فرمايد: »فبما رحمه من الل لنت لهم ولو کنت 

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک...«
در جايی که اساس و مبانی دين ثابت است، نرمش  می تواند در موفقيت تبليغ مؤثر باشد. 
به همين جهت وقتی  پيامبر)ص( امير مؤمنان)ع( و معاذ را برای تبليغ به يمن  روانه می سازد 

می فرمايد:
»انطلقا فبشرا ولا تنفرا و يسرا ولا تعسرا« مردم را مژده و بشارت دهيد و آنها را از خود 

مرانيد، بر آنها سهل و آسان بگيريد نه سخت و دشوار.

 و نيز مي فرمايد: 
»ان الل تعالی رفيق يحب الرفق و يعطی عليه ما لا يعطی علی العنف« )نهج الفصاحه: 

)142
خداوند متعال، نرم و مهربان است و نرمی و مهربانی را دوست دارد و به آن چيزهايی 

می دهد که به درشتی و نامهربانی نمی دهد.

و نيز می فرمايد:  
»امرني ربي بمداراهًْ الناس کما امرني باداء الفرائض« )کلينی(

پروردگارم مرا به مدارا و نرمي با مردم فرمان داده است، همچنان که به انجام واجبات 
امر فرموده است.

 وقتي پيامبر)ص( در مکه دعوت خويش را علني کرد با عکس العمل شديد مشرکان رو 
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به شد. قريش از هيچ گونه آزار و شکنجه، افترا و اهانت دريغ نورزيدند و او را فردی دروغگو، 
جادوگر و ديوانه معرفي کردند. واکنش در برابر اين همه، چنين بود: 

»اللهم اغفر لقومي بانهم لايعلمون« )مجلسی، 1403ش: ج98، ص167(
بارخدايا! قوم مرا مورد رحمت و مغفرت خويش قرار ده، زيرا آنـان حقيقت را نمي دانند.

با  تنها  نه  می کند،  معرفی  سهله  سمحة  شريعت  آورندة  را  خود  که  اکرم)ص(  پيغمبر 
مؤمنان که با پيروان ديگر اديان توحيدی و حتی بسياری از مشرکان و کفار به نرمی و از سر 
رفق و مدارا و گذشت رفتار می کرد، اما با مخالفان و دشمنان اسلام و قوانين، آيين ها و آنچه 
در دين الهی مقدس شمرده می شد، برخورد می کرد. به اصطلاح »اشداء علی الکفار رحمإ 
بينهم« بـود )عمادی استرآبادی، 1383ش: 36-38(. با مؤمنان به نرمی و مهربانی رفتار می کرد، 

ولی در برابر دشمنان و کافران کينه توز، سرسختانه ايستادگی می کرد.

نمونه هایي از سلوك اخلاقی پیامبر اسلام)ص(  
در اين بخش ابتدا به چند نمونه  از سيرة عملي پيامبر)ص( که بيانگر جلوة رحمت آن 

حضرت است و سپس به صلابت و قاطعيت اين وجود مقدس اشاره مي کنيم:
الف. نمونه  هايي از سيرة عملي پيامبر)ص( که بيانگر رحمت و سعة صدر آن وجود گرامي 

است:
از اين خصلت پسنديدة ايشان مي فرمايد: »در  امام صادق)ع( در تبيين نمونه اي  	•

آمد. در همين هنگام  فرود  زير درختي  واديي  الرقاع، رسول خدا)ص( در کنار  جنگ ذات 
سيلي آمد و ميان آن حضرت و يارانش که در آن طرف وادي بودند، فاصله انداخت. مردي 
از مشرکان متوجه پيامبر)ص( شد و به همرزمان خود گفت: من محمد)ص( را مي کشم و 
آمد و به روي پيامبر)ص( شمشير کشيد و گفت: اي محمد، کيست که تو را از دست من 
نجات دهد؟ پيامبر)ص( فرمود: آنکه پروردگار من و توست. در اين هنگام جبرئيل آن مرد 
را از اسبش پرت کرد و او به پشت روي زمين افتاد. رسول خدا)ص( برخاست و فرمود: اي 
آقايي تو اي  از دست من نجات دهد؟ عرض کرد: بخشندگي و  را  تو  غورث، کيست که 



113

...
ص(

م)
عظ

ر ا
یامب

م پ
ظی

ق ع
 خُل

عاد
ي اب

رس
بر

محمد. پيامبر)ص(  او را رها کرد. مرد از جا برخاست، درحالي که مي گفت به خدا قسم که 
تو از من بهتر و آقاتري« )محمدی ری شهری، 1385ش: ج13، ص6199(.

رفتار کريمانه و مهربانانة پيامبر)ص( با مردم مکه در زمان اقتدار سياسي است که  	•

نمونه اي از آن در روز فتح مکه به وضوح ديده مي شود. در سال ششم هجرت قراردادي ده 
ساله ميان سران قريش و پيامبر اسلام منعقد شد. اين قرارداد که به پيمان حديبيه شهرت 
يافت، صلح و آرامشي پايدار به ارمغان آورد، اما اين آرامش بيش از دو سال به طول نينجاميد 
و با حملة شبانة گروهي از جنگجويان قريش به قبيلة خزاعه که هم پيمان مسلمانان بودند، 
عملًا نقض شد. پس از پيمان شکني قريش، رسول خدا)ص( تصميم گرفت درهاي مکه را 
که تنها پايگاه بت پرستي بود، به روي خداپرستان باز و خانة خدا را از دست مشرکان آزاد 
کند. از اين رو اعلام بسيج عمومي کرد و به زودي سپاهي نيرومند و مجهز را در مدينه 
مجتمع و در روز دهم رمضان سال هشتم هجرت مدينه را به سوي مکه ترک کرد. لشکر 
عظيم پيامبر اسلام)ص( در کرانه هاي مکه اردو زدند و به دستور ايشان با افروختن آتش 
در نقاط مرتفع و ايجاد وحشت، روحية دفاعي قريش را تحليل بردند و بدين وسيله مقدمة 
فتح بدون خونريزي مکه را فراهم کردند. مکه بدون مقاومت تسليم مردان تا دندان مسلح 
سپاه اسلام شد و بدين وسيله بزرگ ترين دژ کفر و بت پرستي فرو ريخت و خدايانش به 
دست نبي خدا)ص( از پاي درآمد. اکنون پيامبر)ص( بر مردمي پيروز شده بود که او را به 
ظلم و بيداد ديوانه خوانده، در درة ابوطالب محاصره کرده، به انواع شکنجه ها آزرده، نقشة 
قتلش را کشيده، از شهر خود بيرون رانده، آتش جنگها عليه او افروخته و عموها و يارانش 
را به شهادت رسانده بودند و انتظار طبيعي اين بود که انتقام بگيرد، اما او که رحمة للعالمين 
بود، در برابر فکر انتقام که افکار عمومي را به التهاب درآورده بود، فرمود: »چه مي گوييد و 
دربارة من چگونه فکر مي کنيد؟« مردم بهت زده و بيمناک، همگي با صداي لرزان و شکسته 
روي سوابق عواطف بزرگي که از پيامبر)ص( داشتند، گفتند: ما جز نيکي چيزي دربارة تو 

نمي انديشيم، تو را برادر بزرگوار خويش و فرزند برادر بزرگوار خود مي دانيم.
با جمله هاي عاطفي و تحريک آميز  باگذشت بود وقتي  بالطبع رئوف و  پيامبر)ص( که 
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آنان روبه رو شد، چنين گفت: من نيز همان جمله اي را به شما مي گويم که برادرم يوسف به 
برادران ستمگر خود گفت. امروز بر شما ملامتي نيست، خدا گناهان شما را مي آمرزد، او ارحم 

الراحمين است... برويد دنبال زندگي خود، همة شما آزاديد )اذهبوا انتم الطلقاء(.
پيامبر خدا)ص( انتقام نگرفت و اجازة انتقام گرفتن نداد و هنگامي که سعدبن معاذ که 
يکي از فرماندهان سپاه اسلام بود در آن روز رجزهايي به اين مضمون خواند که »امروز روز 
نبرد است، امروز جان و مال شما حلال شمرده مي شود«، پيامبر)ص( از شنيدن آنها بسيار 
اندوهناک شد و او را از مقام فرماندهي عزل کرد و پرچم را به پسر وي، قليل بن سعد سپرد. 
اين گذشت، بزرگ فکري، عطوفت و نسيم ملايم مهرباني جان هاي مکيان را نواخت و به 
سوي اسلام و پذيرش ديانت پيامبر متمايل ساخت. بلکه با اعلام عفو عمومي چون باراني 
بر دل تفتيده و وحشت زدة مردم مکه باريدن گرفت و آنها را به رويشي دوباره در پرتو اسلام 
واداشت؛ رويشي که دل و جان مردم جزيرهًْ العرب را از نو بنيان نهاد و هويتي جديد و سرشار 
از فضيلت هاي الهي و انساني به آنها بخشيد )ابن اثير، 1965م: ج2، ص285 و محمدی اشتهاردی 

و عبدوس، 1382ش(.

صفوان بن اميه از جمله سران مشرکان مکه و جزو آتش افروزان عليه پيامبر)ص(  	•

در جنگهاي متعدد بود و يک نفر از مسلمانان را به جرم مسلماني در مکه به دار آويخته بود. 
ازاين رو در شمار کساني قرار گرفت که پيامبر از آنها نگذشت و خون آنان را حلال اعلام 
کرد. او با شنيدن اين خبر از مکه به جده گريخت، اما عمرو بن وهب، پسر عموي او، نزد 
پيامبر)ص( شفاعت کرد و خواهان عفو او شد. رسول خدا)ص( نيز او را بخشيد. زماني که 
خبر به خود او رسيد، باور نکرد، تا اينکه پيامبر)ص( عمامه يا پيراهن خود را به نشانة بخشش 
براي او فرستاد. او باور کرد و به مکه بازگشت و از حضرت خواست تا به وي دو ماه مهلت 
دهد تا دربارة اسلام تحقيق کند و اگر به نتيجه رسيد اسلام بياورد. پيامبر)ص( به او چهار 
ماه مهلت داد تا تحقيق کند و اسلام بياورد. صفوان بعدها مي گفت: هيچ کس به اين نيک 
نفسي نمي تواند باشد مگر اينکه فرستادة خدا باشد. گواهي مي دهم که خدايي جز خداي يکتا 

نيست و او رسول خداست )سبحانی، 1386ق: 449-448(.
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در سال نهم هجرت هنگامی که قبيلة سرکش طی بر اثر حملة قهرمانانة سپاه  	•

اسلام شکست  خوردند، عدی بن حاتم که از سرشناسان  اين قبيله بود به شام گريخت، ولی 
خواهر او که سفانه نام  داشت  به اسارت سپاه اسلام درآمد. سفانه را همراه ساير اسيران به 
مدينه آوردند و آنان را در نزديک مسجد در خانه ای جای دادند. روزی رسول خدا)ص( از 
آن  اسيران ديدن کرد. سفانه از موقعيت استفاده کرد و گفت: »يا محمد هلک الوالد و غاب 
الوافد فان رايت ان تخلی عنی، و لا تشمت  بی احياء العرب، فان ابی کان يفک العانی، و 
الدهر/ ای محمد! پدرم  نوائب  يعين علی  السلام، و  الجار، و يطعم الطعام، و يفشی  يحفظ 
)حاتم( از دنيا رفت و نگهبان و سرپرستم )عدی( ناپديد شد و فرار کرد. اگر صلاح بدانی مرا 
آزاد کن و شماتت و بدگويی  قبيله های عرب ها را از من دور ساز. همانا پدرم بردگان  را آزاد 
می ساخت، از همسايگان نگهبانی می کرد، به مردم غذا می رسانيد، آشکارا سلام می داد و 
در حوادث تلخ روزگار، مردم  را ياری می کرد«. پيامبر اکرم)ص( که به ارزش های اخلاقی، 
ابوک  لو کان  المؤمنين حقا،  فرمود: »يا جارية هذه صفة  به  سفانه  احترام شايان می کرد، 
مسلما لترحمناعليه/ ای دختر! اين ويژگی هايی که برشمردی از صفات مؤمنان  راستين است. 
اگر پدرت مسلمان بود، ما او را مورد لطف و رحمت  قرار می داديم«. آن گاه پيامبر)ص( به 
مسئولان امر فرمود: »خلوا عنها فان اباها کان يحب مکارم الاخلاق/ اين دختر را به  پاس 
احترامی که پدرش به ارزشهای اخلاقی می کرد، آزاد سازيد«. آن گاه پيامبر)ص( لباس نو 
به او پوشانيد و هزينة سفر به شام  را در اختيارش گذاشت و او را همراه افراد مورد اطمينان 

به  شام نزد برادرش رهسپار کرد. 
عدی بن حاتم نيز می گويد: هنگامی که خواهرم سفانه به اسارت  سپاه اسلام درآمد و 
من به سوی شام گريختم، پس از مدتی خواهرم  با کمال وقار و متانت  به شام آمد و مرا در 
مورد اينکه  گريختم و او را تنها گذاشتم سرزنش کرد. عذرخواهی کردم. پس  از چند روز از او 
که بانويی خردمند و هوشيار بود، پرسيدم: »اين مرد )پيامبر اسلام( را چگونه ديدی؟« گفت: 
»سوگند به  خدا او را رادمردی شکوهمند يافتم. سزاوار است که به او بپيوندی که در اين 
صورت به جهانی از عزت و عظمت پيوسته ای «. با خود گفتم به راستی که نظرية صحيح 
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همين است. برای پذيرش  اسلام به مدينه سفر کردم. پيامبر)ص( در مسجد بود. در آنجا به  
محضرش رسيدم. سلام کردم. جواب سلامم را داد و پرسيد: کيستی؟ عرض کردم عدی بن 
حاتم هستم. آن حضرت برخاست و مرا به  سوی خانه اش برد. در راه با اينکه مرا به خانه 
می برد، بانويی سالخورده و مستضعف با او ديدار و اظهار نياز کرد. پيامبر)ص( مدتی طولانی 
در آنجا توقف کرد و آن بانو را دربارة تأمين نيازهايش راهنمايی فرمود. با خود گفتم: »سوگند 
به خدا اين شخص پادشاه نيست«. سپس از آنجا گذشتيم و به خانة رسول خدا)ص( وارد 
شديم. پيامبر)ص( از من پذيرايی گرمی کرد، زيراندازی که از ليف خرما بود نزدم آورد و به 
من فرمود: بر روی آن بنشين. گفتم: بلکه شما بر آن  بنشينيد. فرمود: نه، شما بر آن بنشين. 
خود آن حضرت بر روی  زمين نشست. با خود گفتم: اين نيز نشانة ديگر که آن حضرت، 
پادشاه نيست. سپس مطلبی از دينم را که رازپوشيده بود بيان  فرمود. دريافتم که او بر رازها 
آگاهی دارد و فهميدم که  پيامبر مرسل است. بيانات و پيشگوييها و مهربانيهايش مرا شيفته 

کرد و همان جا مسلمان شدم )محمدی اشتهاردی(.
حليمه  دختر  داد، شيماء  رخ  در سال هشتم هجرت  که  ماجرای جنگ حنين  در  	•

درآمدند.  اسارت سپاه اسلام  از دودمانش  به  با جمعی  بود،  پيامبر)ص(  که خواهر رضاعی 
پيامبر)ص( هنگامی که شيماء را در ميان اسيران ديد، به ياد محبتهای او و مادرش در دوران 
 شيرخوارگی، احترام  شايانی کرد. پيش روی او برخاست و عبای خود را بر زمين گستراند، 
شيماء را روی آن  نشانيد، با مهربانی مخصوصی از او احوالپرسی کرد و به او امر فرمود: »تو 
همان هستی که در روزگار شيرخوارگی به من محبت  کردی...« )با اينکه از آن زمان حدود 

شصت  سال گذشته بود(. 
شيماء از پيامبر)ص( تقاضا کرد تا اسيران طايفه اش را آزاد سازد. پيامبر)ص( به او فرمود: 
»من سهمية خودم را بخشيدم و در مورد سهمية ساير مسلمانان، به تو پيشنهاد می کنم که 
بعد از نماز ظهر برخيزی و در حضور مسلمانان، بخشش مرا وسيلة خود قرار دهی تا آنها نيز 
سهمية خود را ببخشند. شيماء همين کار را انجام داد. مسلمانان گفتند: »ما نيز به  پيروی از 

پيامبر)ص( سهمية خود را بخشيديم«. 
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سيره نويس معروف،  ابن هشام می نويسد: »پيامبر)ص( به شيماء فرمود: اگر می خواهی با 
کمال محبت و احترام در نزد ما بمان و زندگی کن و اگر دوست  داری تو را از نعمتها بهره مند 
می سازم و به سلامتی به سوی قوم  خود بازگرد«. شيماء گفت: می خواهم به سوی قوم خود 
بازگردم. پيامبر)ص( يک غلام و يک کنيز به او بخشيد و اين دو با هم  ازدواج کردند و به 

عنوان خدمتکار خانة شيماء به زندگی خود ادامه دادند )همان(. 
عبدالل بن سلام از يهوديان عصر پيامبر)ص( بود و عواملی از جمله جاذبه های  	•

اخلاق پيامبر)ص( موجب شد که اسلام را بپذيرد و رسماً در صف مسلمانان قرار گيرد. او 
دوستی از يهوديان  به نام  »زيدبن شعبه « داشت. عبدالل پس از پذيرش اسلام همواره زيد را 
به اسلام دعوت می کرد و عظمت محتوای آن را برای او شرح  می داد بلکه به اسلام بگرود، 

ولی زيد همچنان بر يهودی  بودن خود پافشاری می کرد و مسلمان نمی شد. 
مسلمانان  نماز  در صف  زيد  ديدم  ناگاه  رفتم.  مسجدالنبی  روزی  به  می گويد:  عبدالل 
پرسيدم »علت  مسلمان  و  رفتم  نزدش  بسيار خرسند شدم،  نشسته  و مسلمان شده است. 
شدنت چه بوده است؟« زيد گفت: تنها در خانه ام نشسته  بودم و کتاب آسمانی تورات را 
را  آنها  با ژرف انديشی  آياتی  در مورد اوصاف محمد)ص( رسيدم،  به  می خواندم، وقتی که 
خواندم  و ويژگيهای محمد)ص( را که در تورات آمده بود به خاطر سپردم، با خود گفتم بهتر 
آن است که نزد محمد)ص( روم و او را بيازمايم و بنگرم که آيا او دارای آن ويژگيها که يکی 
از آنها حلم و خويشتن داری  بود، هست  يا نه؟ چند روز به محضرش رفتم و همة حرکات و 
رفتار و گفتارش را تحت نظارت دقيق قرار دادم و همة آن ويژگيها را در وجود او يافتم. با 
خود گفتم تنها يک ويژگی مانده است، بايد در اين مورد نيز به کندوکاو خود ادامه دهم. آن 
ويژگی حلم و خويشتن داری او بود، چرا که در تورات خوانده بودم: »حلم محمد)ص( بر خشم 

او غالب است، جاهلان  هرچه به او جفا کنند، از او جز حلم و خويشتن داری نبينند«. 
روزی برای يافتن اين نشانه از وجود آن حضرت روانة مسجد شدم. ديدم عرب باديه نشينی 
سوار بر شتر به آنجا آمد. وقتی که  محمد)ص( را ديد، پياده شد و گفت: »من از ميان فلان 
قبيله به  اينجا آمده ام، خشکسالی و قحطی باعث  شده که همه گرفتار فقر و ناداری شويم، 



118

ك
 فد

امة
صلن

ف

مردم آن قبيله مسلمان هستند و آهی در بساط ندارند، وضع ناهنجار خود را به شما عرضه 
می کنند و اميد آن را دارند که به آنها احسان کنی«. محمد)ص( به حضرت علی)ع( فرمود: 
پيامبر)ص(  مانده است؟« حضرت علی)ع( گفت: »نه«،  تو  نزد  از فلان وجوه چيزی  »آيا 
حيران و غمگين شد. همان دم من به محضرش رفتم و عرض کردم »ای رسول خدا! اگر 
بخواهی با تو خريد و فروش سلف کنم، اکنون فلان مبلغ به تو می دهم تا هنگام فصل 
محصول، فلان مقدار خرما به من بدهی«. آن حضرت پيشنهاد مرا پذيرفت و معامله را انجام 

داد، پول را از من گرفت و به آن عرب باديه نشين داد. 
من  هم چنان در انتظار بودم تا اينکه هفت روز به فصل چيدن خرما مانده بود. در اين 
ايام روزی به صحرا رفتم. در آنجا محمد)ص( را ديدم که در مراسم تشييع جنازة شخصی 
حرکت می کرد، سپس در ساية درختی نشست و هر کدام از يارانش در گوشه ای نشستند. 
من  گستاخانه نزد آن حضرت رفتم، گريبانش را گرفتم و گفتم: »ای پسر ابوطالب! من شما 
را خوب می شناسم که مال مردم را می گيريد و در بازگرداندن آن کوتاهی و سستی می کنيد، 
آيا می دانی  که چند روزی به آخر مدت مهلت  بيشتر نمانده است؟« من با کمال  بی پروايی 
اين گونه جاهلانه با آن حضرت رفتار کردم )با اينکه  چند روزی به آخر مدت مهلت  باقی 
مانده بود(. ناگاه از پشت  سر آن  حضرت، صدای خشنی شنيدم. عمربن خطاب را ديدم که 
شمشيرش را از نيام برکشيد، به من رو کرد و گفت: »ای سگ! دور باش«. عمر خواست 
 با شمشير به من حمله کند، محمد)ص( از او جلوگيری کرد و فرمود: »نيازی به اين گونه 
پرخاشگری نيست، بايد او )زيد( را به حلم  و حوصله سفارش کرد«. آن گاه به عمر فرمود: 

»برو از فلان خرما فلان مقدار به زيد بده«. 
عمر مرا همراه خود برد و حق مرا داد، به علاوه، بيست پيمانة ديگر اضافه بر حقم به 
من خرما داد. گفتم: »اين زيادی چيست؟« گفت: »چه کنم حلم محمد)ص( موجب آن شده 
است، چون تو از نهيب و فرياد خشن من آزرده شدی، محمد)ص( به من دستور داد اين 
زيادی  را به تو دهم تا از تو دلجويی شود و خشنودی تو به دست آيد«. هنگامی که آن اخلاق 
نيک و حلم عظيم محمد)ص( را ديدم مجذوب اسلام  و اخلاق زيبای محمد)ص( شدم و 
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گواهی به يکتايی خدا و رسالت  محمد)ص( دادم و در صف مسلمانان درآمدم )همان(.  
ب. نمونه  هايي از سيرة عملي پيامبر)ص( را که بيانگر صلابت و قاطعيت آن حضرت 

است در اين بخش  مي آوريم: 
زني از اشراف قريش به نام فاطمه مخزومي مرتکب سرقت شد. رسول خدا)ص(  	•

دستور داد حد الهي را دربارة او جاري کنند. قبيلة بني مخزوم ناراحت شدند و کوشيدند به 
هر وسيله اي مانع اجراي حد شوند، حتي اسامة بن زيد که از چهره هاي محبوب نزد پيامبر 
بود، از ايشان تقاضاي بخشودگي کرد، اما حضرت از اين درخواست، به شدت ناراحت شدند 
و فرمودند: آيا دربارة حدي از حدود خدا شفاعت مي کني؟ سپس از جا برخاست و به ايراد 
خطبه پرداخت که بخشي از آن چنين است: »اي مردم! علت اينکه ملتهاي پيش از شما 
هلاک شدند اين بود که اگر فرد بلندپايه اي از آنان جرم مي کرد او را مجازات نمي کردند، اما 
اگر از مردم ضعيف، ناتوان و گمنام کسي خلاف مي کرد، حکم خدا را دربارة او اجرا مي کردند. 
سوگند به خدا اگر ]بر فرض محال[ دخترم فاطمه دست به چنين کاري بزند، حکم خدا را 
دربارة او اجرا مي کنم و در برابر قانون خدا، فاطمه مخزومي با فاطمه محمدي يکسان است« 

)نوعی، 1379ش: 100(.

پس از غزوة تبوک که در سال نهم هجرت روي داد، نمايندگان قبيلة هوازن براي  	•

از جمله  اين کار پيش شرط هايي معين کردند  پذيرش اسلام اظهار تمايل کردند و براي 
اينکه از نماز خواندن معاف باشند. اما پيامبر)ص( با قاطعيت و صلابت تمام در برابر اين 
شرط ايستاد و در عين تعلق خاطر شديد به ايمان و گرايش يک نفر به اسلام ــ چه رسد به 
يک قبيله ــ به آنان جواب رد داد و فرمود: »لاخير في دين لاصلوة معه« )سبحانی، 1351ش(، 

ديني که در آن نماز نباشد، خير و سودي ندارد.
نمونة ديگر، برخورد قاطع، شديد و باصلابت آن حضرت با سه نفر از مسلماناني  	•

است که از شرکت در جنگ با روميان در غزوة تبوک سر باز زدند. در بازگشت پيامبر)ص( 
تا عذرخواهي کنند،  او شرفياب شدند  به محضر  نفر  تبوک، هنگامي که آن سه  از جنگ 
پيامبر)ص( يک کلمه با آنان سخن نگفت و به ساير مسلمانان نيز دستور فرمود تا با ايشان 



120

ك
 فد

امة
صلن

ف

سخن نگويند. اين فرمان نبوي سبب شد تا زنان و فرزندان آن سه نفر نزد پيغمبر)ص( بيايند 
و خواهان جدايي شوند. فضاي عمومي مدينه چنان بر آنان تنگ و خفقان آور شد که ناگزير 
مدينه را ترک کردند و به کوههاي اطراف پناه بردند. پس از مدتی طولاني که در کوهها به 
نيايش و تضرع، توبه و انابه مشغول بودند و خداوند توبة آنان را پذيرفت پيامبر)ص( آنان را 

بخشيد و توانستند به خانه هايشان و به جمع مسلمانان بپيوندند )ابن هشام، 1385ش(.
رهاورد هم آغوشي رحمت و صلابت در وجود مقدس پيامبر)ص( را در واقعيت عينيِ 
برچيده شدن بساط جنگ و دشمني از جزيرة العرب و گسترش اسلام در بخش بزرگی از 
دنياي آن روز در اندک زمان مي توان ديد، بي آنکه نياز به گواه ديگري باشد؛ همان واقعيتي 

که قرآن کريم از آن چنين سـخـن مي  گويد: 
»وَاذْکُرُوا نعِْمَهًْ اللِّ عَليَْکُمْ إذِْ کُنْتُمْ أعَْدَاءً فَأَلَّفَ بيَْنَ قُلُوبکُِمْ فَأَصْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَکُنْتُمْ 

عَلیَ شَفَا حُفْرَهًٍْ مِنَ النَّارِ فَأَنقَْذَکُم مِنْهَا«
و نعمت بزرگ خدا را بر خود به ياد آريد که چگونه دشمن يکديگر بوديد و او ميان دلهاي 
شما الفت ايجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شديد و شما بر لب حفره اي از آتش بوديد 

خدا شما را از آن نجات داد.

نتیجه گیري
از زندگي، اخلاق خوش و صفات  از اساسي ترين رموز خوشبختي و لذت بردن  يکي 
کريمه است و در دنياي امروز که استرس و فشارهاي فراوان از هر سو وجود ما را محاصره 
کرده است، تنها با خوشرويي و خلق و خوي ملايم مي توان عمر را با آرامش و رضايت 
سپري کرد. از طرف ديگر در عرصة زندگي موقعيت هاي بسياري به وجود مي آيد که انسان 
آگاه و باايمان با برخورداري از اين موقعيت ها و کسب فضايل اخلاقي، مي تواند در جهت 
کمال و حفظ آرامش خود و خانواده گام بردارد. بنابراين براي زندگي خوب و سعادتمندانه، 
اخلاق خوش مهم ترين عنصر است و بدون آن زندگي عذاب آور و خسته کننده است، زيرا 
شخص بداخلاق زندگي را به کام خود و اطرافيان تلخ مي کند و تمام پيوندهاي عاطفي را 

از ميان برمي دارد. 
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پايداري  ارکان  از  افراد را مستحکم مي کند و  بين  ارتباطي  بديهي است نيکخويي پل 
کانون خانواده نيز به شمار می رود و باعث سلامت رواني خانواده و درنتيجه سلامت جامعه 
پيامبر  بالاتر شمرده شده است، چنان که  برتر و  از بسياري عبادات  است، به همين جهت 
اکرم)ص( مي فرمايد »در کفة اعمال در روز قيامت چيزي بهتر و باارزش تر از حسن خلق 
نيست« و نيز مي فرمايند »بنده اي مي شود کم عبادت باشد اما به واسطة حسن خلق در 

آخرت به درجات عظيم و اشرف منازل برسد«.   
يکی از عوامل مهمی که پيامبر)ص( را در امر رسالت توفيق داد خلق نيکو و رفتار پر 
بنابراين کشش  تبليغ  می کرد،  مدارا  و  نرمی  با  را  پيام  ايشان  بود.  آن حضرت  از عطوفت 
پيامبر)ص(  سيماي  ترسيم  در  قرآن  جهت  همين  به  داشت.  مخاطبان  ميان  در  بيشتری 
سرزمين شخصيت آن گرامي را مزرع رويش رحمت و صلابت معرفي مي کند و می فرمايد: 
»فبما رحمهًْ من الل لنت لهم ولو کنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک...« زيرا در جايی 
که اساس و مبانی دين ثابت است، نرمش  می تواند در موفقيت تبليغ مؤثر باشد. صلابت و 
قاطعيت در اجراي احکام و حدود الهي به دين برمي گردد و سستي در اين عرصه ماية سست 
بنيادي حيات اجتماعي، افزايش جرم و بزهکاري، هتک حرمت و عفت عمومي و فروپاشي 
ارزش ها و بايدهاي اخلاقي، اعتقادي و... مي شود که هيچ انديشه  گر و خردورزي با ملايمت 

و سازش و نرم خويي، پيامدهاي سنگين و بنيان برانداز يادشده را نمي پذيرد.
عفو و گذشت نيز در سيرة رسول خدا)ص( از جايگاه ويژه اي برخوردار است، از اين رو 
مسلمانان بايد به تبع ايشان اين خصلت پسنديده را در حيات اجتماعي و سياسي خويش 
اقتدار خود بيفزايند. امروز عفو،  زنده کنند تا علاوه بر شيريني زندگي جمعي، بر قدرت و 
صبوري و بردباري در سطح نخبگان و مردم، جديدترين نياز جامعة ماست، از اين رو بايد با 
نگاه راهبردي به اين موضوع نگريست و از آن براي نزديکي دلها به هم و ايجاد وحدت سود 

جست، والا شب تاريک، بيم موج و گردابي چنين حايل در پيش است.
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